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 چکیده 

مواجهقه بقا جُقرم اسقت. تحقق   کیفقری نقاظر بقه معیارهقا و ضقوابطی بقرای تحقّق  عقدالت در فراینقد عدالت
هقای کقار، تقرمیم آسقیبکیفری مطلوب در گرو پایبندی به اصولی نظیر حفظ کرامت انسانی، اصلاح بزه عدالت

جویی شهروندان در فرایندهای کیفری است تا بقدین وسقیله روابقط نهایت، مشارکت مادی و معنوی قُربانیان و در
د. تحقّ  چنین اصقولی منقوط بقه عوامقل متعقددی و از جملقه التقزام بقه شده ترمیم و بازسازی شو انسانی مختل

کیفری مطلوب ماهیقت و نققش همقدلی  های عدالتهنجارهای اخلاقی است. در این مقاله پس از تبیین ویژگی
ها و خصائل اخلاقی که شرط لازم تحقّ  آن اصول کلی و التزام بقه آنهقا اسقت، ترین مهارتعنوان یکی از مهم به
شناختی و عاطفی بقا موقعیقت افقرادی کقه  رسی شده و نشان داده شده که چگونه همدلی از طری  ارتباط عمی بر

دادن انسقان از خقودگرایی و خودمحقوری کقه  تواند بقا گقذراند، میکاری درگیر شدههر یک به نوعی در پدیده  بزه
ای دیگقران را در پدیقده  کیفقری فقراهم آورده تقا مانعی اساسی برای تحقّ  اصول مذکور است، زمینه  توجه به نیازه

اموری نظیقر جبقران خسقارات معنقوی و مقادی وارده بقه افقراد،  کیفری مطلوب و به تبع آن تسهیل اصول عدالت
، ها، پشیمان ساختن او از تکرار وقایع مشقابه و ایجقاد سقازگاری اجتمقاعیکار نسبت به این آسیبساختن بزه آگاه
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۵۰ 

مقدمب

ناپذیر حیات انسانی است و تحقّ  مطلقوب چنقین ققالبی از زنقدگی اجتناب اجتماعی لازمه  زیست 
قبول عقلانقی  معیارها و موازین قابلاساس  این ضوابط بر بودن روابطی است که منوط به ضابطه مند

اجتماعی خود مقی و افراد جامعه نیز متعهد به رعایت این ضوابط در روابط گیردمی شکل و اخلاقی
رفتارهقای فقردی و  و نیسقت چنقین یابقد لزومقاً آنچه در واقعیت عینقی تحقّق  مقیاما عملًا  شوند،

 نظیقراقتضقائات دیگقری همقواره متقأثر از  جهت طبیعت خودگرای او به انسان در زندگی اجتماعی
همقراه اخلاقی  غیر هایاست که اگر چنین رفتارهایی با انتخابسوی خود  ری منافع بهجلب حداکث

 . شودشود، منجر به نق  حقوق دیگران می
همواره در طول تاریخ افقرادی از پایبنقدی تاریخ زندگی بشر، خالی از جُرم و جنایت نبوده است. 

 ، مقابلقه  هقاشقکنیطبیعی این هنجار نتیجه   که اندامتناع ورزیدهنسبت به موازین و معیارهای مذکور 
وسقیله  قانون و اخلاق بقه جامعقه بقه ،ها و بازگرداندن نظمبرخورد با این سرکشیبوده و  با آنجامعه 

 اسقاس ضقوابط اجتمقاعی بقر گونقه کقه روابقطیافته و اصولًا همان دادن شخص مجرم تحقّ  کیفر
کیفری نیز باید طب  مقوازین عقلانقی و اخلاققی  هایاین واکنش گیرد؛می اخلاقی شکل عقلانی و

. از نگقاه دینقی شقودتعبیقر می «کیفری عدالت»که از آن به  توسط جامعه و نظام قضایی انجام پذیرد
ها و از جمله نظام کیفری از اهداف اصلی رسالت پیقامبران بقوده نیز اقامه  قسط و عدل در همه  حوزه

در متون دینی نیامده، اما محتوا و مفهوم آن بقه روشقنی از « کیفری عدالت»چه اصطلاح  است و اگر
عملقی اولیقاء دیقن بقه روشقنی  ها و نوع احکام قضقایی و کیفقری در ققرآن، روایقات و سقیره  توصیه

های های قرآنی و روایی بقه همقراه توصقیهدریافت است. وجود احکام کیفری مختلف در آموزه قابل
گونه تردیقد  های قضایی در فرایندهای حقوقی، همگی زمینه  هربایسته فراوان قرآنی و روایی در زمینه  

 کنقدکیفری در اسقلام را برطقرف می در مورد وجود یک نظام خاص و شکل گرفته در حوزه  عدالت
های اعتقادی و اخلاقی اسقلام، عمقلًا چنین نظامی در یک ارتباط سیستمی با آموزه. (139۲)جعفری، 

 آورد. کیفری فراهم را می پایبندی مسلمانان نسبت به اجرا و تحقّ  عدالتهای لازم برای زمینه
چنین فراینقدی  اگربر اساس آنچه بیان شد، نظام کیفری  ضامن برقراری نظم اجتماعی است و 

بود عامل تثبیت  کیفری باشد، آنچه قرار عملًا خروج از ضوابط و تنظیمات منطب  بر عدالت خود
انسقجام اجتمقاعی  کاسقتن از هقا وافقول ارزشماع باشد خود علتی بقرای بخشی امور اجتو نظم

ی هاوظیفقه دارد زمینقه - جامعقهدر جهت تأمین و ایجاد سعادت  -نظامی هر رو، این ازشود. می
تقرین  . از مهمرا فراهم کنقد کیفری مطلوب عدالتلازم برای پایبندی شهروندان و نظام قضایی به 
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کقاری ه هنجارهای اخلاقی از سوی کسانی است که بقه نقوعی در پدیقده  بزهاین عوامل  پایبندی ب
عنوان یک ارزش و هنجقار  اند. هدف این مقاله، بررسی نقش اساسی و مهم همدلی بهدرگیر شده

کیفری مطلقوب در جامعقه اسقت. روش ایقن تحقیق ، بررسقی  اخلاقی در تحقّ  اصول عدالت
اسقاس منقابع  های خصلت اخلاقی همدلی برویژگی کیفری مطلوب و نیز های عدالتشاخصه

اخلاق و سپس تبیین نقش همقدلی در درک  شناسیکیفری و روان مکتوب معتبر در حوزه  عدالت
ناپذیر برای عنوان یک شرط اجتناب کیفری مطلوب است. رشد همدلی به و تحقّ  اصول عدالت
های متعدد و متنوعی است که زمینهکیفری مطلوب، خود مرهون عوامل و  تحقّ  و ادراک عدالت

تر آن توسط نهادهقای اجتمقاعی نظیقر خقانواده، نظقام بخشی از آن توسط خود فرد و بخش مهم
شود. در جوامعی که احساس همقدلی، اعتمقاد عمقومی، آموزشی و نهادهای حاکمیتی تأمین می

رده باشقد، زمینقه  مهرورزی و دیگر عواطف انسانی در افراد آن جامعه به شکل مطلقوبی رشقد کق
کیفقری تحقّق  خواهقد داشقت.  تری برای تحقّ  ادراک و احسقاس مطلقوب از عقدالتمناسب

تواند قضاوت صحیحی نسبت به نحقوه  مواجهقه  مناسقب بقا همدل و نامهربان، نمی شهروند غیر
فقراد جُرم داشته باشد، چنین شهروندی در نقش فعالان نظام قضایی یا تأثیرگذار در قالب یکی از ا

جامعه به احتمال زیاد بیش از آنکه متأثر از منافع درازمدت و جمعقی و اصقلاح مُجقرم و جبقران 
مدت و فقردی و ارضقا و تأثیر نیازهای کوتاه دیده باشد، تحتهای فرد بزهاصولی و اساسی آسیب

ّ انتقام
جویی خویش است. اطفای حس 

رسقی اسقت: نخسقت، در درک و تحقّق  بر کیفری در دو عرصه قابل ارتباط همدلی با عدالت
وکارهایی که به تحقّق  ایقن اصقول منجقر  کیفری مطلوب و دیگری در تسهیل ساز اصول عدالت

شود. پرسقش اصقلی در ایقن مقالقه آن اسقت کقه همقدلی چگونقه در درک و تحقّق  اصقول می
کند. آفرینی میکیفری مطلوب  نقش عدالت

کیفری مفهجم عدالت

اسقت و در دادگقری، درسقتی و عقدم جقور به معنای  «کیفری عدالت»ترکیب  در« عدالت»واژه  
و در  (۲۴۶ ، ص۴ ، ج1۴0۴فقارس، )ابن شقدهبه معنای مسقاوات و برابقری گرفتقه  غالباً فرهن  لغات، 

 در حوزه  ، عدالت . واژه  آمده است (۴1۴ ، ص11 ، ج1۴1۴منظقور، ) ابنمواردی به معنای راست و موزون 
به دو امقر اسقت  که ناظر رودمی کار هب خاصی انیعمدتاً در مع ،سیاسی ی و فلسفه  اجتماع علوم

. او عقدالت را کرده اسقت( به آنها اشاره نییوماخوس اخلاقارسطو در کتاب مشهور خویش ) که
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قسقیم  که از آنچه امروزه 2.کیفری عدالت (۲ 1؛توزیعی عدالت (1 کرده است:به دو بخش تقسیم 
در  لقیو اسقت،تر عقامتعبیری که  شودتعبیر می 3اجتماعی به عدالت ،گیردمی رکیفری قرا عدالت

اصقول حقاکم بقر  ناظر بقهتوزیعی یا اجتماعی  توزیعی اشتراک دارد. عدالت وجوه فراوانی با عدالت
غقذایی، مراقبقت امور مادی نظیر توزیع مواد های اجتماعی در حوزه  منافع و مسئولیت توزیع عادلانه  

)واعظقی،  است بیان این موارد نظیر ح  رأی و آزادی سرپناه، درآمد و ثروت و غیر داشتی، تهیه  های به
که در تعقیب جُرم شامل  است قانون اجرای نظام 4کیفری اصطلاح عدالت، در مقابل. (191 ، ص1383

 یقا مقتهم کقه اشخاصقی علیقه کیفر اعمال و مجازات دستگیری، تعقیب، دفاع، تعیین مراحلی نظیر
همچنین در تعریف (. Siegel, & Senna, 2008, p. 8) شوداند، میشده کیفری جرایم ارتکاب به محکوم

 -در تعریف عدالت کیفری  -که شود؛ چنان این مفهوم  گاه بر عنصر تناسب مجازات با جُرم تأکید می
معه با خطای اخلاقی یا های وارد بر جازیان شده است که عدالت کیفری، مقایسه   از برنارد بورک نقل

در تعریفی جامع گفتقه . (1388طقارمی، ) قابلیت سرزنش مرتکب و تعیین میزان کیفر و اجرای آن است
های سازمانی که برای تحدیقد و مجموعه عملکردهای ثابت و نظامکیفری با  عدالت»که  شده است

گیقری از جُقرم و اجقرای هقای اجتمقاعی و پقیشکردن کنتقرل بخشی اعمال شهروندان و پایدارنظم
، p. 77) «گیقردمی ، شقکلجرمقان و حمایقت از شقهروندان، وجقود دارنقدها و بازپروری مُ ضمانت

Rutherford, 2001)در منابع حققوقی و  - میلادی 19۲0 در دهه   تریگستردهشکل  . این اصطلاح، به
 عقیقدۀ برخقی، عقدالت جنقایی به. (۵۲ ، ص1377) نجفی ابراندآبادی، شد گرفته به کار  - فلسفی انگلیس

اسقتعمال آنهقا  کید بیشتر بقر جُقرم باشقد و یقا کیفقر  أو بسته به آنکه ت استترادف با عدالت کیفری م
ژرمنی )حقوق نوشته( مثل فرانسقه  ۔کشورهای مبتنی بر سیستم رومی ،. در این میانشودمیمتفاوت 
کنند. در فرهن  حققوقی استفاده می« سیاست جنایی»به جای عدالت کیفری از اصطلاح  ،و آلمان

ای و سقپس های اخیر از طری  منابع ترجمقهایران، اصطلاح عدالت کیفری یا عدالت جنایی در دهه
. (۵۲ ، ص1377) نجفی ابراندآبادی،  تألیفی وارد شده است

کیفری ها در مجرد عدالتدیدگاه

هقای امقروزی هقایی کقه بقا روشروشهای اولیه با اسقتفاده از حدود سی هزار سال پیش، انسان

1. distributive justice
2. criminal Justice
3. social justice
4. criminal Justice
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متفاوت بوده است به رسیدگی به جرائم و حقلّ و فصقل مسقائل جزائقی و اجقرای عقدالت اققدام 
عبارتی، حققوق کیفقری در  نظران، مقررات کیفری و بهعقیدۀ برخی از صاحب اند، اما بهکردهمی

. (Hoebel, 1954, p. 80)سقال ققدمت نقدارد  جوامقع بشقری بقه شقکل خقاص بقیش از چهقارهزار
گیری گرفتن انتقام بوده است که آن هقم بقا شقکل هاترین روشهای اولیه، یکی از متداولدوره در

اسقاس منطق  خقاص خقود  شد. این روش برقبائل در قالب حدود و ضوابطی خاص اجرایی می
گیقری . بقا شقکل(1373)تئوفیقل میقک، دنبقال آورد  قالب سزادهی و جبران خسارت و رضایت را بقه

شدند و رسیدگی به جرائم نیز از اختیقار آنهقا خقارج شقد و  های کوچک تضعیفها، گروهحکومت
گرفت. در مرحلقه  ها شکلیک فرایند تدریجی در واگذاری رسیدگی شکلی و ماهوی جُرم به دولت

ها از حالت انتقام خارج و در تحت نظم و قانون در آمد، ولقی همچنقان تعقیقب و نخست، مجازات
بینقی جقرائم  در بقر پقیش در مرحلقه  بعقدی، افقزون (.۲1 ، ص1390)فقی ، عهده افراد بود  جازات بهم

کردن اختیارات رئیس گروه و قبیله و لزوم رجوع به حاکم و منع انتققام  های قانونی و محدودمجموعه
ت شقدند و تعقیقب و مجقازا تری برخوردارشخصی، قاضی و سیستم دادگستری از اختیارات وسیع

. این تحوّل، امقروزه (۲0۶ ، ص139۴)ولیدی،  گرفتطری  متمرکز و از طرف حاکمیت انجام می نیز به
های حقوقی حضور جدّی دارد، یعنی مققررات در در یک قالب منسجم و جاافتاده در تمامی نظام

 . (۲۲ ، ص1388)امیدی، شوند قالب قواعد آمره از سوی هیئت حاکمه تنظیم و اجرا می
کیفری وجود دارد؛پدیدار شدن ایقن رویکردهقا نظیقر دیگقر  دهای متنوعی در باب عدالترویکر

تققدریج تکامققل یافتققه و از پختگققی لازم  رخققدادهای اجتمققاعی در بسققتری تققاریخی تحقّقق  و بققه
هقای برای بررسی تحولات در زمینه  سیاست. شده است نظری، علمی و اجرایی برخوردار لحاظ به

ر، لازم است تغییرات اساسی که از قرن هجدهم به بعقد آغقاز شقد، تجزیقه و کیفری در دوره  معاص
منظقری  تشخیص است که در هر یقک، از کنون  سه دوره  کاملًا مجزّا قابل تحلیل شود. از آن زمان تا

در خاص به مسئله  جُرم و مجازات توجه شده است و در ادامه، به توضیح آنها پرداخته خواهقد شقد. 
بیقان شقده و  کیفری های رویکرد مطلوب در عدالتضمن بیان این رویکردها، شاخصهاین نوشتار، 

.ها خواهیم پرداختسپس به تأثیرگذاری رشد اخلاقی در قالب همدلی در تحقّ  این شاخصه

کیفری  سزاده عدالت) الف

صققورت عققام مققورد توجققه جوامققع  کیفققری  سققزاده، نخسققتین رویکققردی اسققت کققه بققه عققدالت



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

   |  ی
رم 

چها
ال 

س
  | 

  
اره 

شم
ول

ا
   |

   
هار

ب
 

۱۴
۰۰

 

۵۴ 

محور اصلی در مجازات  در ایقن رویکقرد توجقه  -متأثر از دوره  باستان  -چه  است. اگر فتهگر قرار
اند کقه بر این باور بوده -نظیر سزار بکاریا  -به انتقام و سزادهی بوده، امّا برخی مدافعان این دیدگاه 

رد و دیگران را نیقز کار را از زیان رساندن دوباره به شهروندان باز داهدف  کیفر جز آن نیست که بزه
رو، یک مجازات  عادلانقه بایقد بقا درجقات تمایقل بقه جُقرم این از پیروی در این راه بازگرداند و از

.(Cesar, 1964, pp. 47-48)تناسب داشته باشد تا برای بازداری از ارتکقاب جُقرم کقافی تلققی شقود 
و قطعیقت مجقازات و سقرعت دهنده بر این باورنقد کقه حتمیقت امروز نیز طرفداران رویکرد سزا

کاران بالقوه را مرعوب کقرده و دهد، یعنی از یک طرف بزهاجرای آن جنبه  بازدارندگی را افزایش می
بخشقی کقه روانقی لقذت ۔دیگر، نتقایج مقادی  سوی کند و ازآنها را از ارتکاب جُرم منصرف می

اب مجقازات خنثقی  شقده و انگیقزه آورد، از طری  رنج و عذبار می کاران بهارتکاب جُرم برای بزه
رغقم تأکیقد بقر مجقازات در ایقن  . بقه(1۲ ، ص1383ی، ابرنقدآباد ینجف)کند ارتکاب جُرم را سلب می

بقودن پذیری، اصالت نیکرویکرد، اصولی همچون برابری همه در برابر قانون، توجه به مسئولیت
رف عمل مُجرمانه، قانونانسان الب کُدهای حقوقی نیز مورد توجقه مندی جرائم در قها، لحاظ ص 

چه نقاط قوّت فراوانی دارد، امّا در عمقل   کیفری اگر جدّی بوده است. چنین رویکردی در عدالت
 4و بازدارنقدگی عقام 3جقزا و تمرکقز بقر بازدارنقدگی خقاص 2و شدّت 1به جهت تأکید بر حتمیت

جقدّی نققادی ایقن رویکقرد  های خشن، پَست و تحقیرکننده، چنان اوج گرفت که زمینه  مجازات
 ترین نقدهایی که بر رویکرد سزادهی وارد شده، عبارتند از: فراهم شد. مهم

 . ناتوانی در نیل به دو هدف اصلاح  مُجرمان و پیشگیری از جُرم؛1
 دار؛کار، به طری  معناکردن بزه گو. ضعف در پاسخ۲
 دیدگان؛های بزه. عدم کارآیی در ارائه  پاسخ مفید و مناسب به نیاز3
 های دیگر برای تنبّه و بازدارندگی؛گیری از ظرفیت. تأکید انحصاری بر مجازات و عدم بهره۴
 . (۶3 ، ص1383)هوارد، رسمی  . اعتماد بر کنترل حاکمیتی به جای کنترل اجتماعی غیر۵

ای نظیقر عدیدهگفته، در مقام اجرا و کارکرد نیز با مشکلات بر مشکلات پیش این رویکرد، افزون
سقالاری ها، تورّم جمعیت کیفری و بقه تبقع آن، تضقعیف کقارکرد بقالینی، دیقوانتراکم  کار دادگاه

1. certainty 

2. severity 

3. deterrence Specific

4. genera deterrence
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گیقری رویکقرد دومقی بقه رو بقوده اسقت. مجمقوع ایقن مشقکلات سقبب شقکل قضایی روبقه
 جای تمرکز بر جُرم و مجازات، بر مجرم و بازپروری کیفری در اوایل قرن بیستم شد که به عدالت

 او تأکید داشت. 

1کیفری مبتنی بر اصلاح و تربیت ب( عدالت

هقا نققش دولقت -به جهقت تمرکقز بقر جُقرم و مجقازات  -« سزادهی مکتب»در دوره حاکمیت 
گرایی دیقده و جامعقه در فراینقد کیفقری در کنقار اقتقدارکقار، بقزهشدّت پُررن  شد و نقش بزه به

نگرفقت. مُجقرم از آن رو  های آنهقا مقورد توجقه ققرارها و نیازحاکمیت، به حاشیه رفت و ظرفیت
فراموش شده بود که با تمرکز بیش از حد بر جزا صرفاً بقه جنبقه  بازدارنقدگی او از ارتکقاب دوبقاره 

کرد و جُرم، آن هم در قالبی ناکارآمد، پرداخته شده بود و این روند، ندامت واقعی در او ایجاد نمی
دیقده نیقز از توجقه و دیقده تماع نیز راهکاری دیده نشده بقود. بقزهبرای چگونگی بازگشت او به اج

ّ انتققام
جقویی و پنهان مانده بود؛ زیرا در بسیاری موارد، در پایقان فراینقد دادرسقی کیفقری، حقس 

عنقوان یقک  رغم تحمل آسقیب و رنقج، تنهقا بقه دیده باقی مانده و او بهخصومت همچنان در بزه
نفی جُرم نقش داشت و گاه حتی از سوی وکقلای مُجقرم  بقه تحریقف شاهد و دلیل برای اثبات یا 

ایقن مطقرح شقد، سقبب پدیقد آمقدن  از شد. این موارد و مشکلاتی کقه پقیشحقیقت متهم می
 کیفری شد.  در عدالت« اصلاح و تربیت»رویکردی جدید با عنوان 

جقای آن کقه در گرفت و به کار مورد توجه قراردر این رویکرد بیش از آنکه به بزه توجه شود، بزه
کیفری صرفاً به تناسب میان جُرم و مجقازات اعتنقا شقود، بقه تعیقین بهتقرین اققدام  معیار عدالت

توجقه  -هقای اخلاققی و روانقی او کار و ویژگیبا توجه به شخصیت بزه -کیفری، تأمینی و تربیتی 
گردیقد. اگقر در دیقدگاه عنوان حکمت و فلسفه  اصلی مجقازات تلققی  به 2شد و اصلاح و تربیت

، جُرم  محور اصلی در تعیین مجازات بود، در این رویکقرد  بقه جُقرم  ارتکقابی تنهقا بقه «سزادهی»
شقود تقا ملاحظقه بردن به حالات مُجرمانه  شخص مُجرم نظر مقی ای برای پیمنزله  اماره و نشانه

، زولایلیف)ای است و اندازه گردد که میزان و نوع حالت خطرناک یا حالت آسیبی مرتکب  در چه حد
. این رویکرد به جُرم و مُجرم تا حدود چهقار دهقه پقیش وجقه  شقاخص مطالعقات و (9 ، ص1379

1. rehabilitative Justice

2. corrections
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 شناختی بوده است. تحقیقات جُرم
بقه تقدریج، مشقکلات  197۵، از سقال «اصلاحی و تربیتی»رغم همه نقاط قوّت رویکرد  به
توسط گروهی از محقّققان در  -میلادی  197۴ال در س -آشکار شد. تحقیقاتی « بازپروری»مُدل 

انجام شقد و میقزان تقأثیر  3جودیث ویکس 2رابرت مارتینسون 1نیویورک، از جمله داگلاس لیپتون
هقا نهایت، چنین اعلام گردید که ایقن برنامقه تدابیر بازپرورانه در ایالت نیویورک بررسی شد و در

اند و گیری از تکرار جُرم نداشتهتوجهی بر پیش یر قابلگونه تأثبجز استثنائات ناچیز و جزئی، هیچ
 9 ، ص1387، غلامقی) گیری از تکقرار جُقرم چنقدان کامیقاب نبقوده اسقتپیش الگوی بازپروری در

روی ایقن رویکقرد  های عملی که فراهای میدانی و چالشبر بررسی . افزون(۲18 ، ص139۴شاملو،  ؛
ی بسیاری بر این رویکرد وارد گردید. از جمله این نقد وجود داشت، نقدهای جدّی نظری و فلسف

به جهت بسط ید  قاضی و نظام قضایی « تربیتی ۔اصلاحی »کار رویکرد  و گفت سازکه می پرادل
شناسقان و مقددکاران اجتمقاعی بقرای و اختیارات گسترده ایشان برای اتخاذ هر اققدامی کقه روان

کنقد و بقرای مقدت نقامعلومی ی فردی را دچقار اخقتلال میهادانند، آزادیکار لازم میدرمان بزه
سقازد. خصوصی و اسرار شخصقی و آزادی فکقر مقی شخص را دچار محرومیت در حفظ حریم

 . (119 ، ص1388)پرادل، 
تربیتی وعقده  اصقلاح آنهقا را  ۔ده که رویکرد اصلاحیترین مشکلات رویکرد سزایکی از مهم

دیده در فرایند دادرسقی کار و بزهروانی بزه ۔د، ارضای ذهنی و روحیداده بود و تحقّ  پیدا نکرده بو
ّ انتقام و کینه گونهطور که پیش از این اشاره شد، فرایند مجازات باید بهبود. همان

ای باشد که حس 
کار نیز ندامت واقعی ایجاد شود. این در حالی است کقه بقا سیسقتم دیده التیام یابد و در بزهدر بزه

ّ انتقام و کینه در بزهاصلاح
کقار صقرفاً بقا فراینقدهای دیگر، بزه سوی دیده التیام نیافته و ازی، حس 

گیقرد و نقدامت واقعقی در او نمی دیده وارد کرده است قراربازپروری در جریان صدماتی که بر بزه
 شود. هایی نظیر زندان ایجاد نمیصرفاً با مجازات

هقای به همراه بحقران« رویکرد اصلاح و تربیت»روی  اهای عملی و نظری فرمجموعه چالش
هشتاد میلادی، تاب و توان را از رویکرد پرهزینه  اصلاح و تربیقت ربقوده بقود، امقا  اقتصادی دهه  

مشکل اساسی همچنان عدم کامیابی این رویکرد در دسترسی به اهداف خود بود. 

1. Douglas Lipton

2. Robert Martinson

3. Judith Wilks
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کیفری مطلجب های عدالتو شاخصب 1عدالت ترمیمی

بقا تعبیقر «( تربیتی۔اصلاحی»و رویکرد « سزادهی»)رویکرد  گفتهجموع، از دو رویکرد پیشدر م
شود. مشکلات ذکر شده در عدالت کلاسیک، سقبب یاد می «کیفری کلاسیک و سنّتی عدالت»

ترمیمی شکل گیقرد. رویکقرد ترمیمقی،  تر در قالب دیدگاهشد تا در دهه  هشتاد، رویکردی جامع
ردی است که تلاش جدّی برای طراحقی یقک نظقام جقامع کقه مشقکلات نظقام ترین رویکمهم

را نداشققته باشققد، آغققاز کققرده اسققت.  -ده و اصققلاحی اعققم از سققزا -کیفققری سققنّتی  عققدالت
گفتقه در مقورد مشقکلات رویکردهقای دیگقر، در ابتقدای هقای پیشبا زمینقه« ترمیمی عدالت»

در « عقدالت ترمیمقی»بته، باید توجه داشقت کقه سوم به گفتمان غالب تبدیل شده است. ال هزاره
تققابلی نقدارد، بلکقه « رویکقرد اصقلاح و تربیقت»تنها بقا اسقت و نقه« عدالت سقزاده»با  تقابل

حققال، از جامعیققت بیشققتری برخققوردار اسققت عقین ای بققا آن همسققو نیققز هسققت و درانققدازه تقا
رد نسبت به دیدگاه اصلاح و تربیقت، . درباره  چرایی جامعیت این رویک(۲7 ، ص1393، هژبرالسقاداتی)

انسقانی بقه مُجقرم و مجقازات ۔چه رویکرد اصلاح و تربیت رویکردی اخلاققی باید گفت که اگر
صقورت جقامع همقه  اطقراف  های اخلاقی و انسقانی، بقهداشت، اما از همین لحاظ، یعنی جبنه

ی کقاملًا مطلقوبی بقرای جامعقه، داد و در نتیجه، آثار اخلاقنمی کاری را مورد توجه قرارمسئله  بزه
نشاند. دیده به ثمر نمیکار و بزهبزه
ترمیمی فرایندی است کقه در آن  گوید: عدالتمی - «عدالت ترمیمی»در تعریف  -« هوارد زهر»

ّ امکان همه  کسانی که سهمی در یک جُرم خاص دارنقد، بقه طریق  جمعقی تلاش می
شود تا حد 

هققا، نیازهققا و تعهققدات  جهققت و توجققه بققه صققدمات و زیققان درگیققر شققوند تققا نسققبت بققه تعیققین
. در مققام (۴۲ ، ص1383)زهر،  ای که ممکن است، اقدام نمایندبخشیدن و بهبود امور به اندازه التیام

 رادیقاترمیمقی، بقزه  ترمیمقی، گفتقه شقده کقه در عقدالت کیفری سزاده با عدالت مقایسه  عدالت
 یهقاتجاوز به قانون و لطمه بقه ارزشی است و نه صرفاً محل هو جامع دهیدخسارت و ضرر به بزه

و  فققریکققار و سققپس کبزه تیققاحققراز مجرمکیفققری  سققزاده،  در عققدالت هققدف  . جامعققه یاساسقق
ده، یدبزه یمداواترمیمی   است، اما هدف  عدالت اساس قانون بر ی  با عمل ارتکاب اوکردن  رووبهر

ترمیمقی،  کیفری غیقر است. در عدالت و جبران خسارت میترمو کار گو کردن بزهمسئول و پاسخ
 یفعال، ضرورترمیمی، نقشی  است، اما در عدالت یو ثانو یلانفعنقشی ا کاربزه و دهیدبزهنقش 

1. restorative justice
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۵8 

نهایقت،  در و اسقت چیهق بقاً یتقری محلق جامعقه   نقشکیفری سنّتی،  دارند. در عدالت یو اساس
از  تیقحما ی  درمحلق جامعقه   ترمیمقی، الت، اما در عقدکندیمنفعل عمل می صورت شاهد به

 ی، بسقیاراجتمقاع یرسازیبازپذ وارد شده و انیجبران خسارت و ز یکار براو کمک به بزه دهیدبزه
ندرت صورت  به، خسارت واردشده میترم و جبرانکیفری سنّتی،  شود. در عدالتظاهر می الفعّ 

حق  تققدم  یمهقم، و داراه، یقهقدف اول می، تقرمترمیمی ، اما در عدالتاست دهیچیگیرد و پمی
بقا  ماً یکه مسقتق ی استدولت و صاحبان مشاغلتنها با  ت  یمسئولکیفری سنّتی،  . در عدالتاست

تحقت ، یو گروهق یمحلق ۀشقبکو جامعقه ترمیمقی   ، اما در عقدالتستندیمرتبط ن یجُرم ارتکاب
 مداخله دارند.  دولت نظارت  

گرفقت، امقا  های قرن بیستم شکلگرچه در واپسین دههترمیمی  های مربوط به عدالتاندیشه
ویژه در نظقام قضقایی های قضایی کهن و بهبسیاری از راهکارهای پیشنهادی و اهداف آن در نظام

رهگیری است که شاید دلیل ایقن اصقالت را بتقوان در وجهقه  اخلاققی ایقن رویکقرد  اسلام قابل
ترمیمی است، مقی ین محقّقان در زمینه  عدالتتروجو کرد. جان بریث ویت که از پرآوازهجست
عدالت ترمیمی را در خقود  دارهای ریشهام که برخی از سنّتتاکنون هیچ فرهنگی را نیافته»گوید: 

هقایی از اساس برخی شقواهد تقاریخی، در دوره . بر(۵۵3۔ ۵۵1 ، ص138۵)بریث ویت، « نداشته باشد
«زُهقر»ارتکابی، هنجار مطلوبی نبوده است. همچنین های تاریخ، مراجعه به حاکمیت برای جُرم

نویسد: ترمیمی است در این زمینه می پردازان عدالتکه خود از نظریه
فهم این نکته بسیار سخت است که بدانیم تلقی کنونی مقا از جُقرم کقه آن را بسقیار ققوی و 

ه اسقت. مقا همقواره کنیم، تنها در چند قرن اخیر به وجقود آمقدالعاده منطقی تلقی میفوق
کردیم، بلکه به جای آن، عدالت مبتنی بقر فهقم جامعقه را عدالت را به این ترتیب اجرا نمی

هقای غیقرحاکم کرده بودیم. در بخش بزرگی از تاریخ برای اجرای عدالت در غرب، روش
طقور  گرفقت. مقردم بقهمی قضایی در حلّ و فصل دعاوی مورد استفاده قرار حقوقی و غیر 

تی از مراجعه به دولت برای دادخواهی بیزار بودند؛ حتی زمانی که دولقت چنقین نقشقی سنّ 
دیقدگی آن بقود کقه از تر از تحمل جُرم و بزهواقع، لکه  نن  بزرگ را برای خود ادعا کرد، در

.(38 ، ص138۲)غلامی،  کار و اجرای عدالت کننددولت تقاضای تعقیب بزه

 -کنقد هایی است که سعی میها، راهبردها و تکینکعه  سیاستناظر به مجمو «عدالت ترمیمی»
امکقان از وققوع جُقرم  حقد ّ  های ناشی از جُرم را جبران کرده وتقاهمه  خسارت -صورت جامع  به

رود. در زمینقه  کیفقری انتظقار مقی گیری نماید و این دقیقاً همان چیزی است کقه از عقدالتپیش
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 توان اشاره کرد. ت زیر میترمیمی، به نکا کارکردهای عدالت
شود که عدالت به میان و نزدیک مردم برود جویی از مردم سبب میترمیمی با مشارکت . عدالت1

حل اختلاف کیفری میسر شده و از فرایند پیچیقده و پقر هزینقه  قضقایی تا دستیابی سریع به راه
 . (۶ ، ص1383ی، ابرندآبادی نجف)رسمی اجتناب شود 

های آئقین دادرسقی رویه 1های شرمساری بازگرداننده،یری از جُرم از طری  مکانیزمگ. برای پیش۲
ّ نافرمانی و لج

های اجرایی و بقازتعریف فقرد در ضمانت بازی در مقابلمنصفانه، کاهش حس 
 کند. های بهنجار، بسیار کارآمدتر عمل میگروه

افقی است؛ نه دولتی کقه از بقالا  دهد و عدالت  سالاری را گسترش میجویی، مردم. با مشارکت۴
 . (۵33۔۵3۶ ، ص138۵)بریث ویت، به پایین است 

هقا های مواجهه و کنفرانس، اضقطرابکار و بزه دیده، از طری  مکانیزم. با ایجاد ملاقات بین بزه۵
ّ گذشت  تقویت میدیده کاسته میو ترس بزه

 شود. شود و در او حس 
کارانه خود بقا مشقاهده  عینقی کار به نتایج عمل بزهسازی عمی  بزهاه. آثار تربیتی آن از طری  آگ۶

 نتایج خواسته یا ناخواسته  اقدامات، فراوان است. 
دهی بقا اسقتفاده از تقرمیم های کیفرجای تمرکز و انحصار در کیفرهایی نظیر زندان در روش. به7

یق  مراقبتقی و خقدمات دیده و جامعقه، عقذرخواهی، جقزای نققدی روزانقه، تعلخسارت بزه
 . (۵3 ، ص1391)ساریخانی، است  المنفعه، از تنوع و انعطاف برخوردار عام

پذیری آزادانقه و های شخصیتی هر فرد و مسئولیتهای انسانی و ویژگی. از طری  مراعات جنبه8
نواده و ای که این مواجهه حداقل  تقأثیر را بقر زنقدگی خقاگونه کار بهکنترل شرایط مواجهه با بزه

.  (۴۵ ، ص139۵)عبادالهیان، کار دارد کار داشته باشد، توجه سازنده به بزهنزدیکان بزه

همدلی ماهیت

بقه تبیقین ارتبقاط و تقأثیر  -در بخش دوم مقاله  -کیفری مطلوب  های عدالتپس از بیان شاخصه
بقاط نخسقت لازم ها خواهیم پرداخت. برای تبیقین ایقن ارتهمدلی در درک و تحقّ  این شاخصه

بقه « همدلی»های فارسی، واژه  گیرد. در فرهن  است ماهیت همدلی و انواع آن مورد بررسی قرار
معنقا  متحقد ومتفق   و نیزیک رأی و اندیشه بودن  دارابه « همدل»وفاق و یکدلی )دهخدا( و واژه  

1. reintegrative shaming



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

   |  ی
رم 

چها
ال 

س
  | 

  
اره 

شم
ول

ا
   |

   
هار

ب
 

۱۴
۰۰

 

۶۰ 

زبان عربی و فرهن   در - «همدلی»ترین واژه به . شاید بتوان گفت نزدیک)فرهن  معقین(شده است 
به معنای مساوی ققراردادن کسقی در  باشد،« أسو» از ماده  است که اگر « مواسات»واژه   -اسلامی 

دارد و  تقرباشد، معنایی عام  «وسی» از ماده  و اگر  (۲99 ، ص۴ ج، ق 1۴1۵ی، روزآبقادیف)است مال خود 
دلقداری و تسقلی داد و کمقک  او را ؛واسَقی الرجُقلَ »اسقت؛  رسقاندنبه معنای همدلی و یقاری 

گاه در معنقایی عقام  «مواسات»در روایات نیز به تبع این دو معنا، . (1۶۴ ، ص137۶،یافرام بستان) «کرد
وَجَقل»و نه تنها ناظر به مساعدت مالی آمده است؛ نظیر  قه  عَزَّ قی اللَّ وَان  ف  خ   

، یاسقترآباد )«مُؤَاسَامُ اا 
مَقال»ق نظیر و گاه بر خصوص انفا (77 ، ص1398 ی ال  خ  ف 

َ . (۴3۵ ، ص3 ج، 1387، نقییکل)  «مُؤَاسَامَ الْ 
شود که در معنای اصقطلاحی خقود بقر تعبیر می «empathy»از همدلی در زبان انگلیسی با واژه  

کقه فقرد بتوانقد  معنقا این ؛ بهتأکید دارددیگران  فکرتوانایی درک احساس و خاص، یعنی  ایجنبه
هقای اخیقر، . در دهقه(Hoffman, 2000, p. 4) ری بگذارد و دنیا را از چشم او ببینقدخود را جای دیگ

اخقلاق  شناسقیعنوان یک مفهوم کلیدی در مباحقث رشقد اخلاققی و روان به «همدلی»مفهوم 
کنون دربارۀ آن در این حوزه  دانشی انجام پذیرفتقه اسقت کقه  ای تامطرح شده و تحقیقات گسترده

پیش از ایقن  «همدلی»است. البته، مفهوم  2و دنیل باتسون 1متعل  به مارتین هافمنترین آنها مهم
مثقال،  گرفته بود ؛ برای اخلاق، مورد توجه قرار شناسیها در رواندو محقّ  نیز در بسیاری دیدگاه

را کقه امقری  3«اتخاذ دیدگاه دیگری» مفهوم -از پیشگامان مباحث رشد اخلاقی  - کلبرگ لارنس
 داند.م با همدلی است، مورد توجه قرار داده و آن را یکی از عوامل مهم رشد اخلاقی میملاز

شناختی و عقاطفی در های آن است سهم جنبه «همدلی»یکی از مباحث مهم پیرامون ماهیت 
ها در پدیده  همدلی، امری روشقن و بقدیهی گیری همدلی است. جنبه  انفعال عاطفی انسانشکل

شناختی در همقدلی که سهم و کارکرد جنبه  نسانی تجربه  شهودی آن را دارد، اما این است که هر ا
شقناختی مهمقی  گرفتقه اسقت. در همقدلی، عناصقر گوهای فراوانقی ققراروچیست، محل گفت

خوانی شخص همدل نسبت به فقرد  که ناظر به ذهن 4«اتخاذ نقش»یا « اتخاذ دیدگاه دیگری»نظیر
لی حضقوری جقدّی دارد. ایقن دو مفهقوم، از توانقایی خاصقی در شقخص مورد همدلی در همد

را  یقُربقانشقخص مقورد همقدلی یقا  یشقانیاز پر یگر بخشقمشقاهدههمدل حکایت دارند کقه 
 داشقتیمق یچقه احساسقبقود، یمق یتیاگر خودش در چنقان مقوقع که کندیای تصور مگونه به

1. Hoffman

2. Batson

3. perspective-taking

4. role taking
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قی قُربقان هیشقب یکسقان ایق یربقاندربقارۀ قُ  کقهشناختی  اساس بر ای)متمرکز بر خود(  ن، ماننقد س 
دارنقد )متمرکقز بقر  یچقه احساسق یتی، آنها در چنان مقوقعکندیتصور مدارد،  فرهن   ت، یجنس

و اتخاذ دیقدگاه دیگقری کقه نقشقی اساسقی در همقدلی  اتخاذ نقش؛ هر دوتلفیقی از  ای (یگرید
 -شقناختی  ساس، باید پذیرفت که عنصرا این و بر دنافتیشناختی اتفاق م تلاش و با قصددارند، 
کنقد. حضقور همققین نقشقی اساسقی در تحقّق  همقدلی بقازی می -بقر عنصقر  عقاطفی  افقزون

کقه غایقب  اشخاصقیحتی دربقارۀ سازد تا که شخص را قادر می شناختی در همدلی است جنبه  
هده همقدلی عقاطفی حضقور و مشقادر  کقه . توضقیح مطلقب آننیز همدلی داشته باشدهستند 

افقراد و حقواد  غیاب سازد تا در افراد را قادر می، دارد، اما رشد شناختی فراوانی گر تأثیرمشاهده
تواننقد عواطقف را شقده میبازنمایی هقایجنبقهتصویرسازی و بازنمایی صورت دهنقد و همقین 

حضقور قُربقانی عه و مشاهده  واقنیاز به با قُربانی  کننده رو، برای همدلی مشاهدهاین برانگیزند و از
 وقتقیتوانقد برانگیختقه شقود. ، همقدلی میبقا تصقور و تأمقل بقر جوانقب حادثقه نیست، بلکقه

دربارۀ مسائل اقتصادی یا سیاسقی بحقث یقا اسقتدلال  شود یاهای دیگران مطالعه میمحرومیت
 آید. شناختی همدلی فراهم می های، زمینهکنیدمی

تأمل است که شخص همدل  قّ  همدلی از این منظر  قابل شناختی در تحهمچنین نقش جنبه  
ایقن کنقد. لحاظ زمان و مکان و شقرایط تصقور می تری بهزندگی اشخاص دیگر را در قاب بزرگ

 تر از گرفتاری دیگران که شامل سطح پریشانی یا محرومیقت رایقج هقر روزه  بازنمایی ذهنی کلان
شده است، دورنمقایی از آینقده ترسقیم  های فوتهای دسترس شخص یا فرصتدیگری، فرصت

کنقد کقه احسقاس لقذت، خشقم، شقروع بقه ادراک ایقن می ، شخص  چنین شرایطیکند. در می
تنها در موقعیت حاضر، بلکقه در بقافتی از الگقویی نفس پایین اشخاص نه تناراحتی، ترس و عزّ 

دلانقه، در قبقال درد و هم عقاطفیهقای زندگی است. در نتیجه، در کنار واکنش تر از تجربه  بزرگ
از ناراحتی مزمن و شقرایط زنقدگی  تربزرگنسبت به تصویری  دیگران، شخص   «حاضر»ناراحتی 

مستقل از علائقم مقوقعیتی یقا ، کند. این تصویر ذهنیمی نامطلوب دیگران، واکنش همدلانه پیدا
البتقه، بایقد  شقود.کند و گاهی اوقات بر آن چیقره میگر شخص دیگر عمل میرفتارهای حکایت

شود که واکنش همدلانه به تصویر زندگی دیگران ممکقن اسقت توجه داشت که گاه نتیجه این می
 ،مشخصی بازداری از واکنش به حالات بالفعل شخص دیگر باشد و در این حالقت شامل مقدار

فعقل کقه بال یهایکنه به محرّ  ؛دهدبه تصویری که از دیگران دارد، واکنش نشان می شخص نسبتاً 
تواند این باشد که شخص با چنقین ی میاخلاقی در همدل رشد ند. نتیجه  اینشوتوسط او ارائه می
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۶2 

، ممکن است پس از آن صرفاً به قابلیقت تحریکقی بالفعقل دیگقران سریع شدن درگیر از بازداری
 تیقموقع یدر ورا گقرانید یزندگ ۀحالت شخص ممکن است  دربار نیدر ا واکنش نشان ندهد؛

او  یمجموعقه در نقوع همقدل نیقداشقته  و بقه آن فکقر کنقد کقه ا ییرهایکه دارند، تصقو یلبالفع
. در این صورت، افراد ممکن است به کسانی واکنش همدلانه نشان دهنقد کقه بقرای آنهقا گذاردریتأث

کنده از ناراحتی و محرومیت )زندگی مقزمن، محرومیقت عقاطفی،  هایبیماریزندگی همراه با ای آ
تصقویر ذهنقی شناختی که  جنبه  توان از نمی آنچه گفته شد، کنند. بر اساسدی( تصور میفقر اقتصا

  پوشی کرد.چشمرا فراهم آورده و شرط لازم همدلی است، دربارۀ شرایط کلی زندگی دیگران 
اخقلاق، ابتقدا  شناسقیمنظقر روان کیفقری از در بیان پیوند همدلی بقا درک و تحقّق  عقدالت

کلبرگ در بررسقی مراحقل گونه که اشاره شد، قات لارنس کلبرگ اشاره کرد. همانتوان به تحقیمی
حققوقی و سقپس انجقام مصقاحبه بقه ۔هقای اخلاققیاز طریق  ارائقه داسقتانکقه  رشد اخلاققی

از آنجقا کقه دیقدگاه کلبقرگ در تبیقین مراحقل و سقطوح پذیرفتقه اسقت و انجام می 1بالینی روش
 ،خقاص شقکل جقرائم کیفقری و بقه اخلاقی در زمینه   ۔یاخلاقی با طرح یک پرسش حقوق رشد

رم دزدی( و مصاحبه با شقهروندان در خصقوص آن و استحصقال داستان اصلی او در یک بزه )جُ 
طقرح شقده و قصر، میقزان تقصقیر و مجقازات، مُ  وجرم مُ تعیین های ایشان در خصوص قضاوت

در ادراک و احسقاس  مقدلیهتقأثیر حاضقر )در بحقث  روشقنیهای تواند دلالتمیبررسی آن 
از  ،بقودکلبقرگ های مصاحبه محور اصلیکه  یداستان داشته باشد. در (کیفری مطلوب از عدالت

و خطقر مقرگ او را  مبقتلا بقودهسقرطان به  که همسرش   آیدسخن به میان می «هاینز»مردی به نام 
، شقرایطدر ایقن  و شقتهبرای او وجقود ندادر آن زمان ؛ زیرا راه درمان خاصی کرده استمیتهدید 

داروسقاز بقرای آن دارو  متأسفانه است، اما بالاشود که احتمال تأثیر آن داروی جدیدی کشف می
داروسقاز و  نز با تلاش فراوان تنها نیمی از آن مبلغ را توانسته تهیه کندهای کرده وپول کلانی مطالبه 

دزدد. در اینجا کلبقرگ ناچار دارو را شبانه میهاینز بهنهایت،  شود و درراضی نمی به این مقدارنیز 
و اگقر پلقیس او را  ؟ چقرا؟صحیح اسقت نزهایاین عمل کند که آیا شوندگان سؤال میاز مصاحبه

کلبرگ پقس از طقرح  کند؟ اکمهباید او را محچگونه  ، قاضیدهددادگاه تحویل و به دستگیر کرده 
ها کقه اساس نوع استدلال در پاسقخ و بر شدمی شوندگان را جویامصاحبه هایپاسخ ،داستاناین 

مندی بسیار مهم همدلی بود، میزان رشد اخلاقی افراد را ارزیقابی متکی بر اموری و از جمله توان

1. clinical method
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گونه پاسخ این« خطاست؟دارو چرا دزدی »به این سؤال که  کلبرگ، نوجوانی مصاحبه   کرد. درمی
تا برای  خواهندمیآن  از حاصل کنند وخود زیاد کار می داراییبخاطر این که صاحبان برای » :داد

گذارنقد و بقرای این عادلانه نیسقت، آنهقا از خودشقان خیلقی مایقه می و خانواده خود خرج کنند
. «دهنقددسقت می ولی بعدش همقه چیقز را از ،کنندریزی میتلاش خود برنامه استفاده از نتیجه  

بقرای اسقاس آن  این بدان اشاره شد و بر ت که پیش ازشناختی اس چنین پاسخی مبتنی بر همدلی
کننده تحریک شود، نیازی به حضور قُربانی نیست. هنگقامی کقه مشقاهده اینکه همدلی مشاهده

، همقدلی تأمقل شقودهای دیگقران وقتی دربارۀ محرومیتو  کندقُربانی را تصور می شرایط کننده 
تواند برانگیخته شود. می

 فریکی همدلی و عدالت

کیفققری مطلققوب و نیققز بیققان ماهیققت همققدلی و اجققزای  هققای عققدالتپققس از تبیققین شاخصققه
کیفقری مطلقوب  دهنده  آن، نوبت به بررسی رابطه  همدلی با درک و تحقّ  اصول عقدالتتشکیل

رسد. پیش از ورود به این بحث، توجه به دو نکته ضروری است: نخست آنکقه همانگونقه کقه می
کیفری مرتبط است و هقم  اره شد، همدلی هم با درک و تحقّ  اصول عدالتدر مباحث پیشین اش

کقار و بقزهکیفری مطلوب، نظیر ایجاد ملاقات بقین بزه سازی عدالتکارهای جزئی پیاده و با ساز
دیقده و هقا و تقرس بقزههای مواجهه و کنفرانس جهت کاستن از اضقطرابدیده، از طری  مکانیزم

ّ گذشت یا آگا
اش با مشاهده  عینی نتقایج کارانهکار از نتایج عمل بزهسازی عمی  بزههتقویت حس 

هققایی کققه در خواسقته یققا ناخواسققته اقققدامات، کققه ایققن همقه بققدون همققدلی از طریقق  مکققانیزم
شود، ارتباط همدلی پیشین تبیین شد، ممکن نیست. در این میان آنچه در اینجا بررسی می بخش

کارهقای  و کیفقری اسقت و نقه ارتبقاط همقدلی بقا سقاز عقدالت اخلاقی با درک و تحقّ  اصول
دیده با مُجرم و نظیر آن که خود موضوع تحقیقی مسقتقل اسقت. ترمیمی نظیر مواجهه  بزه عدالت
کیفری مطلوب را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که آگقاهی و  های عدالتکه اگر شاخصه دوم آن

ها به تنهایی و بقدون مشقارکت تمقامی شقهروندان یقک هالتزام نظام قضایی نسبت به این شاخص
کیفری مطلوب را تضمین کند؛ زیقرا گذشقته از آن کقه شقناخت  تواند تحقّ  عدالتجامعه، نمی

کیفری مطلوب و به تبع آن، انتظارات ایشان از نظام قضقایی  های عدالتعموم شهروندان از مؤلفه
کیفقری اسقت، در بسقیاری مقوارد   رساز تحقّق  عقدالتو آحاد جامعه برای التزام به آن، خود بست
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۶۴ 

صورت مستقیم و مباشرتاً درگیر با فرایندهای نظام کیفری هسقتند کقه در عمقوم ایقن  شهروندان به
کیفری  مطلوب تأثیرگقذار اسقت. بایقد توجقه  سازی عدالتموارد، عنصر همدلی در درک و پیاده

ها در اثر دواعی بودن انسان ری مطلوب، مقهورکیف داشت یکی از موانع اساسی در تحقّ  عدالت
تواند با درک نیازهای دیگران از طری  درک موقعیت ایشان  انسقان را خودگروانه است و همدلی می

شناختی و عاطفی از خودمحوری عبور داده و زمینقه  توجقه بقه مصقالح عقام و نیازهقای  لحاظ به
 دیگران را فراهم آورد. 

کیفری مطلوب، هشت محقور اصقلی ذکقر  های عدالتتبیین شاخصه در مباحث پیشین و در
ای کننده  بخش عمقدهشد که چهار اصل زیر که همدلی در تحقّ  آنها نقش اساسی دارد، تضمین

از محورهای مذکور است. 

 . حفظ کرامت انسانی 1

حقوق است.  ای تأثیرگذار در مباحث فلسفۀلزوم حفظ کرامت انسانی، یک اصل اساسی و مؤلفه
صورت مشترک در مبانی فلسقفی حققوق در  شناختی است که بهاین عنصر از معدود مبانی انسان

گیقری متفقاوت پذیرفتقه شقده سکولاریسم و اصول کلی اخلاق و حقوق دینی، البته، با دو جهت
، هقاهای حقوقی تأثیر خقود را بقر سیاسقتورزیاست و همواره در طول تاریخ و در فرایند اندیشه

نظران در تعارض مسائل و مصالح حققوقی بقا قواعد و قوانین حقوقی بجا گذاشته است و صاحب
بوده است، همقواره جانقب آن را گرامقی « کرامت انسانی»دیگر هنگامی که یک پای تعارض  یک

شقوند کقه توجقه بقه حفقظ و یقا تقرمیم اند. در پدیده تحقّ  جُرم، افراد مختلفقی درگیقر میداشته
نسانی آنها ضروری است که تحقّ  مناسب و کارآمقد ایقن مهقم بقدون همقدلی میسقور ا کرامت

ّ اتهام هستند در معرض نیست. در فرایند شناسایی مجرم و بازجویی
ها کرامت افرادی که در مظان 

جهت هتک حقوق و ضرورت فوریقت مواجهقه و  گیرد و نظام قضایی و قُربانیان بهمی تهدید قرار
شقود، توجقه لوازم برخوردهای خود و آسیبی کقه متوجقه کرامقت انسقانی افقراد میجبران، گاه به 

تواند از نوع خطابات دادستان و یا ندارند. هتک حرمت و زوال کرامت انسانی مُجرم در دادگاه می
هقای آمیقز، برچسقبقاضی نسبت به او صقورت پقذیرد. تمسقخر، بقه کقار بقردن الفقاظ تقوهین

نحوه  پوشش، نوع همراهی و رفتار مأموران و ضابطان بقا او در دادگقاه و حقوقی،  مستند و غیر غیر
نهایت،  تواند به سقوط شخصیت او نزد خود و جامعه انجامیده و درتحقیر مُجرم، همه و همه می
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اعقم از ضقابطان،  -کیفری را دچار آسیب سازد. در اینجا اگر مجریان نظام قضایی  تحقّ  عدالت
با همدلی تصور کنند که اگقر مقتهم خقود ایشقان و یقا یکقی از  -ز قُربانیان بازپرسان، قضات و نی

توانسقت بقه کرامقت ایشقان نزدیکانشان بود، چگونه برخورد خارج از ضوابط و هتک حرمت می
ّ راه غلبه  احساسات خشمانه و تعجیللطمه بزند، چنین همدلی

ضروری خواهقد  های غیرای سد 
مدتی که ورود اتهام بقا وجقود های ذهنی و روانی بلندتوان آسیبشد. تنها با همدلی است که می

کنقد را فشار و نظایر آن بر افقراد در حقال و آینقده ایجقاد می بیگناهی، اقرارگیری و بازجویی تحت
کار نیقز بقا همقدلی دیگر سو، بزه تصور کرد و خود و دیگران را از چنین برخوردهایی بازداشت. از

هایی که وارد آورده است با دقت درک کند که چگونقه حرمقت و تصور آسیبتواند با است که می
طریققی  تأثیر جُرم و خطای او هتک شده است و لازم است تا بقه کرامت قُربانی یا قُربانیان تحت

جبران شود. در این میان، کرامت و حرمت نزدیکان هر یک از متهمان، مُجرمان، قُربانیان و حتقی 
گیرد که اقتضائات نحوه  مواجهه  با هر یک از ایقن گقروه عرض آسیب قرارشهود ممکن است در م

پقذیر اسقت. در سقطحی ها تنها با تصور جایگاه و مخاطرات متوجه آنها، از طری  همدلی امکان
تر درک شهروندان از ضرورت حفظ احترام و کرامت مُجرمقان و پرهیقز از رفتارهقایی کقه از وسیع

ونی فراتر است، یک ضرورت جدّی اسقت. شقهروندان بایقد توجقه داشقته های قاندائره  مجازات
ای که ایشان و فرزندانشان در آن خواهان زیستی سالم باشند که حفظ انسجام اجتماعی در جامعه

غیقر  ها برای بازگشت افراد خطاکار به زندگی عقادی اسقت و درآوردن زمینههستند، در گرو فراهم
تواند به چرخه  باطلی در تولیقد جُقرم و سازی شرایط، میدر این عادیاین صورت و عدم کامیابی 

ها و انسجام اجتمقاعی منجقر شقود و ایقن درک و اققدامات سقلبی و ایجقابی از بین رفتن سرمایه
کرامت انسانی بقرای اشقخاص درگیقر  متعاقب آن تنها با تصور همدلانه از پیامدهای ناگوار هتک

  جُرم و کل جامعه میسور است.

 کار. اصلاح و تربیت بزه2

توان دریافت که از اصول کلقی آن، توجقه بقه کیفری  مطلوب، می های عدالتبا ملاحظه  شاخصه
هقای کار، بازگرداندن او به جامعه، جبران خسارتهایی است که منجر به اصلاح و تربیت بزهجنبه

وع جُرم است که این امور عمقدتاً متوجقه گیری از وقنهایت، پیش امکان و در حد ّ  ناشی از جُرم تا
هقای وجقود اخلاققی و اجتمقاعی بقه جهقت پیچیقدگی کار است. فرایندهای تربیتشخص بزه
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انسانی و نیز حضور و امکقان تأثیرگقذاری عوامقل متنقوع و متعقدد در آن، از دشقوارترین عرصقه
کقاری و هقای بزهتوانقد زمینقهمی بر این باورند که تنها تنبیقه -انگاری از سر  ساده -هاست. برخی 

چه وجود نظقام تنبیقه و مجقازات بقا لحقاظ  تکرار آن را از بین ببرد. در این زمینه باید گفت که اگر
های تربیتی، امری ضروری در نظام کیفری  مطلوب است، اما قطعاً بقرای اصقلاح و تربیقت جنبه 

های آینده  او را تغییر دهد، واند مسیر انتخابتکار سازندگی داشته و میکافی نیست. آنچه برای بزه
شدن او با نتایج و آثار عملکرد خود در رابطه با قُربانیان جُرم و به تبع آن، تحقّ  شرمسقاری  مواجه

اخلاق بقه اثبقات  شناسییابد. امروزه در مباحث روانسازنده است که لزوماً با تنبیه او تحقّ  نمی
آنکه شخص را متوجه آثار کارهای خقود کنقد، او را متمرکقز بقر آلام رسیده است که تنبیه بیش از 

 دنبال ندارد. سازد که طبیعتاً شرمساری سازنده را بهخویش می
کقار و ضقرورت آن گونه که توجه به فرایند بازگشت و تربیت شخص بزهباید توجه داشت همان

آمیز او را ا تأمل، آینقده  مخقاطرهکار است تا بمنبعث از همدلی جامعه و نظام قضایی با شخص بزه
کقار بقا هقا و مواجهقه  بزههای خاصی نظیر نشستتصور کنند، تحق  آن نیز مرهون اتخاذ تکنیک

کار اسقت. در شخص بزه اندرکاران نظام قضایی، جهت تقویت همدلی درقُربانیان از سوی دست
یقا « زننقدهشرمساری ان » کار تصویر شده است. نخست،مباحث کیفری، دو نوع شرم برای بزه

کیفقری  سقزاده اتفقاق مقی آنچه در عدالت 2«.شرمساری بازگرداننده»و دیگری،  1«کنندهتحقیر»
کیفقری  مطلقوب  افتد، شرمساری از نوع اول است که با کرامت انسقانی و بقه تبقع آن بقا عقدالت

دوم اسقت کقه گیری شرمساری از نقوع سازگار نیست، ولی درعدالت ترمیمی هدف اصلی شکل
شود. جان برایقت تنها با کرامت انسانی تعارض ندارد که سبب رشد و اصلاح شخص مجرم مینه

کیفققری سقزاده و دیگققری در  ویقت در بیققان مقایسقه دو نققوع شقرمی کققه یکقی در نظققام عقدالت
کقردن و  آبقروپذیرد بر این باور است که ایجاد شرمساری از طری  بقیترمیمی، تحقّ  می عدالت

کقم تضقعیف کار، منجر به از بین بردن، گسستن و یا دسقتحیثیت عمومی و اجتماعی بزه سلب
که شرمساری مبتنی بر بازپقذیری  حالی شود؛ درکار و جامعه میروابط اخلاقی و معنوی میان بزه

خواهقد گرفقت. ایقن روش  کار و جامعه ققراردر راستای تقویت روابط اخلاقی و معنوی میان بزه
دارد تقا بقار دیگقر تقلاش کنقد تقا کار را وا مینترل بیشتر و مؤثرتر جُرم خواهد شد و بزهمنجر به ک

. (۶3 ، ص1388)غلامی،  عنوان شهروندی بهنجار و مطیع قانون در آید به

1. stigmatic shaming

2. reintegrative shaming
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که پس از انجام بزه، وضعیت به حالت پیشین برگردد، آن است کقه یکی از عوامل مهم در این 
دیقده و یقا کقار و یقا در نققش بقزهیر با بزه هسقتند خقواه در قالقب بزهکسانی که به نوعی درگ همه  

کاری هستند، بتوانند جایگقاه و موقعیقت اطرافیانی که به جهت ارتباط با این دو طرف، متأثر از بزه
دیده و کسقانی کقه همقراه او از بقزه متقأثر دیگر، بزه عبارت های درگیر را کاملًا درک کنند. بهطرف
کقار و محقیط پیرامقونی او را درک کننقد و از هقای شقخص بزهاننقد شقرایط و ویژگقیانقد بتوشده

دیقده و اطرافیقان او ایجقاد کار نیز با ملاحظه  عینی شرایط و موقعیتی که بقرای بقزهدیگر، بزه طرف
گیرد. بدیهی است که بازگشت به شقرایط اولیقه و  کرده است در جریان وضعیت  دشوار ایشان قرار

دیگر است و این مهم  هنگامی تحقّ  مقیهای صحیح افراد نسبت به یکهون قضاوتطبیعی، مر
را درک کننقد.  شرایط و موقعیت طرف مقابل -با همدلی  -یابد که اطراف درگیر در یک امر بتوانند 

توانند با توانایی بیشتری خقود را جقای رو بین بزه کار و قُربانی جُرم، اشخاص می در با ملاقات  رو
توان بقه عنقوان آید، میمی که به واسطه  همدلی پدید« اتخاذ دیدگاه دیگری»گری بگذارند و از دی

در زمینقه   -کقرد. تحقّق  چنقین ادراک و حسّقی  اجتماعی یاد کننده  روابطترین عنصر تسهیلمهم
و  دیده و آمادگی و انگیقزه کقافی بقرای جبقرانزمینه  گذشت و بخشش را برای بزه -کیفری  عدالت

آورد. کار فراهم میترمیم را توسط بزه

 . هبران 3

کقار بقرای تقرمیم دیدگان عمدتاً ناظر به آثار مثبت همقدلی بقر فقرد بزههای بزهگفته آسیبموارد پیش
دیده نیقز روانی بر بزه ۔شخصیت او بود، امّا بدیهی است که در غالب موارد  وقوع بزه آثار منفی روحی

تواند آثار مفیدی جهت ترمیم کیفری مطلوب، از طری  همدلی، می های عدالتگذارد که فرایندمی
 -ها توجه این است که اینجقا هقم در رفقع ایقن آسقیب برخی از این آثار منفی داشته باشد. نکته قابل

هایی که متوجقه قُربقانی دیده نیز نقش اساسی دارد. دامنه  آسیبهمدلی بزه -کار بر همدلی بزه افزون
تواند وسیع و از جهقات مختلقف باشقد؛ نظیقر آسقیب مقالی، فققدان احسقاس م شده است میجُر

نظیر خسقارت  -گفته امنیت، احساس ناتوانی در محافظت از حقوقش. برخی از آثار نامطلوب پیش
شود. امّا برخی دیگقر از ای و تنها از طری  جبران عینی و عملی آسیب، برطرف میاندازه تا - مالی

ّ همقدلی  قابقلنظیر آسیب هاآسیب
اصقلاح و  های روحی و یا نظیر احساس امنیت، تنها با حس 

از  یبه جهت آنکقه در مقوارد دهیدبزه رایشده  است؛ ز نهیهراس نهاد، موارد نیاز ا یکاند. یترمیم
 دهقد،یمق میاز افراد جامعه تعمق یاریو آن را به بس سازدیترسناک در ذهن خود م ییولایکار هبزه
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او  زارتباط مناسب با افقراد جامعقه را ا نه  یکه زم رودیفرو م  یعم  شده   نهیهراس نهاد کیعملًا در 
کار داشقته باشقد، ای سازنده با بزه. امّا اگر قُربانی جُرم، در شرایطی مناسب، مواجههکندیسلب م

هقد شقد کقه او کقار، متوجقه خوابا همدلی و از طری  درک شرایط دردناک و مشکلات عدیده  بزه
احیاناً فردی عادی است که در اثر فشارهای درونی و محیطی در حالتی نادر  مرتکقب جُقرم شقده 

دیقده کقه سازد تا آن خیالات و توهّمات ترسقناک بقرای بقزهاست؛ چنین حسّی زمینه را فراهم می
شقخص  شقود، مرتفقع گردیقده و روحیقه  مانع از حضور همراه با احساس امنیت او در جامعه می

 امنیت ترمیم شود.  لحاظ احساس عدم به

 هجیی شهروندان در حلّ و فصل مسائل اهتماعی . تقجیت احساس مشارکت4

کیفری  مطلقوب  بایقد واجقد فراینقدی باشقد کقه در آن  های پیشین، بیان شد که عدالتدر بخش
نسقبت بقه فراینقد  توانند به طری  جمعیکسانی که می امکان  مشارکت همه   حد ّ  شود تاتلاش می

ها و جبران آنهقا، و تقأمین نیازهقا و تعهقدات رسیدگی به جُرم و مجازات، توجه به صدمات و زیان
ای که ممکن است، اقدام نمایند، جلب شقود. تقرمیم بخشیدن و بهبود امور به اندازه جهت التیام

د و جامعه برای مواجهقه جویی و تقویت عنصر اختیار و اراده در افرامناسب آثار جُرم، با مشارکت
یابد و این یکی از شاخصهو از بالا به پایین تحقّ  می -به جای تمرکز بر نظم دیوانسالارانه  -با بزه 

ّ همدلی شهروندان پدید های عدالت
 -آید. در ایقن نظقام می کیفری  مطلوب است که تنها با حس 

، بستگان و اطرافیان دیگقر نظقارهجامعه  محلی، خویشان -های خشک و اداری بر خلاف سیستم
دیده در فرایند رسیدگی و حقل و فصقل اخقتلاف حضقور دارد و گر نیستند و در این میان حتی بزه

صورت داوطلبانقه در  قبول  بزه، عملًا به قابل کار نیز با اطلاع از نتایج غیرجوید و بزهمشارکت می
وققوع  شود که جامعه در مقابقلسبب می شود؛ این همهجبران خسارات مادی و معنوی درگیر می

اثر نباشد و همین امر سبب شقادابی، نشقاط و رشقد و پویقایی محقیط اجتمقاعی بزه منفعل و بی
شقود کقه تصقور کنقیم اگقر تمقام فراینقد  شود. اهمیت و ترجیح این روند هنگامی روشن مقیمی

اختتام پرونده  یقک بقزه در و « فرود آمدن چکش چوبی قاضی بر روی میز»رسیدگی به جُرم را در 
کار طرفه از سوی حاکمیت منحصر شود، چه سرنوشتی برای اصلاح بزهجویانه و یکقالبی اقتدار

چگونقه در جویانقه با فرایند نرم و مشارکت دیده در انتظار است و در مقابل،های بزهو ترمیم آسیب
هقای مقادی و معنقوی توسقط ن خسقارتکار در جبراکردن بزه یک فرایند تدریجی و مستمر با درگیر

حقیقت، با همدلی و مشارکت شهروندان، نقه ماننقد  شود. درها برطرف میافراد عادی جامعه آسیب
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شود تا دولقت در دیده میحاکمیت  جایگزین تمام احساسات و اختیارات بزه رویکرد سزادهی اقتدار
آنکه به نققش متضقرر واقعقی توجقه کنقد،  مقام وکیلی که موکّل خود را عزل کرده ظاهر شود تا بدون

دنبال مجازات فقوری و ققاطع باشقد و نقه همچقون رویکقرد مبتنقی بقر اصقلاح و تربیقت،  صرفاً به
دهد. می دیده را مورد غفلت قراردیده و جامعه  آسیبمشکلات روحی شخص بزه

 گیرینتیجب

ذیرفتقه شقده دچقار آسقیب ارتکاب جُرم، نظم جامعه را به جهت نقق  هنجارهقای پ کاری وبزه
کیفقری،  اسقاس معیارهقای تعریقف شقده در عقدالت سازد و نظام کیفری وظیفه دارد کقه بقرمی

هقای کیفقری در بر مقابله با جُرم، وضعیت موجود را ترمیم کند. با بررسقی تاریخچقه  نظام افزون
تقاریخ دچقار  های مواجهقه بقا جُقرم در طقولروشنی دریافت که شیوه توان بهجوامع مختلف می

کیفقری پدیقد  تحولاتی اساسی شده و رویکردهای مختلفی با سیری تکاملی برای تحقّ  عدالت
کیفری  مطلوب هنگقامی تحقّق   نهایت، امروزه وفاقی عمومی وجود دارد که عدالت اند و درآمده
 نقویمع و مقادی هایآسقیب کار، ترمیمبزه اصلاح، انسانی کرامت حفظ نظیر یابد که اصولیمی

عادی ایجاد شقده در اثقر ارتکقاب  گیرد، اما به جهت شرایط دشوار و غیر مورد توجه قرار قُربانیان  
های تحفظ و توجه به اصول مذکور در کسانی که به نوعی درگیر با پدیده جُرم هسقتند، جُرم، زمینه

از آنکقه بقه مصقالح بقیش  -های وارده بقر او متقأثر از آسقیب -دیده مثال، بزه شود. برایتضعیف می
صقدد التیقام دردهقای  فردی و جمعی در شناسایی جُرم و مُجرم و مقابله با آنها فکقر کنقد، در پایدار

فار  از آنکه چه شرایط دشواری بقرای قُربقانی و نظقم و  -کار نیز در بسیاری مواقع خویش است. بزه
ت از خویش متمرکقز اسقت. در بر رفع یا کاهش مسئولیت و مجازا -امنیت جامعه ایجاد کرده است 

آموز و گاه بقه جهقت تقراکم به جهت اهتمام بر برخورد سریع و عبرت -نظام کیفری نیز ممکن است 
 معنقوی و مقادی هایآسقیب کقار، تقرمیمبزه اصقلاح، انسانی به اصول مهمی چون کرامت -کاری 

هقایی شقکل بقه -انقد طلوبکیفری م قُربانیان توجه کافی نشود. همین دواعی که مانع تحقّ  عدالت
 ممکن است در اطرافیان درگیر در پدیده جُرم و حتی بدنه  جامعه نیز وجود داشته باشد.  -مشابه 

ای انقدازه تواند تاهای شکلی و محتوایی میکارهای قانونی در قالب و چه ساز در این میان اگر
موارد  فشقار شقرایط محیطقی و عقاطفی زمینه التزام به اصول مذکور را فراهم آورد، اما در بسیاری 

کارهای قانونی در غیقاب عناصقر اخلاققی، فاققد کارآمقدی لازم بقرای  و ای است که سازگونه به
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ترین عاملی که به نحقو شقرط لازم و نقه تحقّ  اصول مذکور است. در میان عناصر اخلاقی، مهم
از طریق  ایجقاد  «همقدلی»ن عنصقر شقد تواند با این با این فشارها مقابله کند، نهادینقهکافی می

های شناختی، عاطفی و مهارتی اسقت. یکقی از موانقع اساسقی در بسترهای تربیتی آن در عرصه
ها در اثقر دواعقی خودگروانقه اسقت و همقدلی بودن انسان کیفری  مطلوب، مقهور تحقّ  عدالت

شناختی و عاطفی  لحاظ بهتواند با درک نیازهای دیگران از طری  درک موقعیت ایشان انسان را می
از خودمحوری عبور داده و زمینه  توجه به مصالح عقام و نیازهقای دیگقران را فقراهم آورد. اگقر در 

شقناختی  کار با توجه همدلانقه  کیفری  مطلوب، حفظ کرامت انسانی یک اصل است، بزه عدالت
طرافیقانش و نقق  کرامقت هایی مادی و معنوی وارد شقده بقر قُربقانی و اتواند به درک آسیبمی

تواند با نگقاه همدلانقه بقه دیده نیز میصدد جبران آن برآید و متقابلًا بزه انسانی او وقوف یابد و در
های متحمل شده و بقا رغم رنج به -کار و توجه به گذشته، حال و آینده  او میزان قصور و تقصیر بزه

اصلاحی و انسانی در جهت حفقظ کرامقت او  موضعی -جویانه های انتقامگرفتن از انگیزه فاصله
کقردن و  هقای همقدلیشک، این همه تنهقا بقا فقراهم آمقدن مهقارتو اطرافیانش اتخاذ کند. بی

دیده و اطرافیان آنها از سوی نظام قضقایی کار و بزهشود. حفظ کرامت بزهشدن آن میسّر می نهادینه
آموز با هنجارشکنی و یقا احیانقاً رفقع عبرتتأثیر ضرورت مقابله  سریع و  که تحت -و شهروندان 

نیز بدون دقت  نظر همدلانه در موقعیقت دشقوار آنهقا ممکقن نیسقت.  -مسئولیت از خود هستند 
 کقار، تقرمیمبزه کیفقری نظیقر اصقلاح همین فرایندهای همدلانه برای تحقّ  دیگر اصول عدالت

قُربانیان نیز گریزناپذیر است.  معنوی و مادی هایآسیب

 منابع فهرست

. یمکتب الاعلام الاسلام . قم:ةاللغ سیمعج  مقائق(. 1۴0۴). ایاحمد بن زکر ،ابن فارس
ُ. الفکر للطباع دار: روتیب. لسا  العآبق(. 1۴1۴. )مکرم بن محمد، منظور ابن

(. تهقران: اریق: رضا مهترجمه). یفارس – یعآب میالفبا  فآهنگ ابجی(. 137۶)  .ادؤف ی،بستان افرام
. یاسلام

. 3۴۔۲1(، ۴) 39. فصلنامه حقوقی. نبوی و عدالت کیفری(. سنّت 1388)، جلیل. امیدی
تحقیقات  فصلنامه. مهرداد رایجیان اصلی(: )ترجمه. تآمیمی . عیالت(138۵ )ویت، جان.  بریث
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.انسانی دانشگاهها )سمت( کتب علوم نیسازمان مطالعه و تدوانتشارات 
: انتشارات تهران. کامیار عبدی(: )ترجمه. تارمخ حقوق بین النهآمن باستا (. 1373 ک. )می ،تئوفیل

. سازمان میرا  فرهنگی کشور
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. 3۲۔19
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. قرآن  یهرا  زبانشرناختپژوهش فصلنامه، کریم جنایی قرآن منظر سیاست از یشناسی غربجُرم
. ۶۴۔۴9(، 1) 1

و  یاثبقات م  یدر پرتو  پارادا یفریک است  یشدن س یافتراق(. 139۴ ). ینیّت، مصطفپاک؛ باقرشاملو، 
. یقریمطالعرات حقروق تطب همنشرآ. نینقو یکردهایپیش  روی آن در برخورد با رو یهاچالش

. ۲۲۶۔ ۲01(، 1)۶
. فضرامل العترآ  الطراهآ  یالظاهآ  فر اتمالآ لمتاو(. 1398 ی. )علی، استرآبادی نیحس نیالد شرف

. المللنیو نشر بچاپ شرکت ر، یکب ریام انتشاراته ی(. مؤسسرضو دمحمدی)ترجمه: س
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الکتب العلمیُ.  دار: روتیب. (۴ . )جالقاموس المحیط. (ق 1۴1۵ ). عقوبی بن محمد، یروزآبادیف

وزارت . تهران: انتشقارات (1 ج). مقارنه و تطبیق در حقوق جزا  عمومی(. 1390 )، علیرضا. فی 
یفرهن  و ارشاد اسلام

 ه کقرد علیونقد وروح اللّق )ترجمقه:. شناسریدمی و بز دمی  بز (. 1379 . )لوپز ژرار، ؛نایژزولا، یلیف
انتشارات مجد. . تهران: محمدی( احمد
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 فصرلنامه. ترمیمی کیفری کلاسیک تا عدالت ز عدالت(. ا1383 . )نیحس ی، علیابرندآباد ینجف

. ۲8۔ 18(، ۲۶) 3. قضاوت
. ۲08۔189(، 33) 9. قبساتفصلنامه اجتماعی و مسائل آن،  عدالت(. 1383)احمد. ، یواعظ

انتشارات سقازمان مطالعقه و . تهران: (1ج). یعموم  حقوق جزا(. 139۴ )صالح.  ، محمدیدیول
انسانی دانشگاهها )سمت(. تدوین کتب علوم

 ؛کیفقری اجتمقاعی و عقدالت عقدالت(. 1393 . )جعفر محمد، هزادبیحب ؛هی، هانیهژبرالسادات
. ۵۴۔ ۲۵(، 8) 11 . فآیک ها  حقوقنموز  فصلنامه. وندیپ ای ییجدا

Beccaria, C. marchese di. (1963). On Crimes and Punishments (Palouse 

Henry, Trans.). Indianapolis, Boob-Mertill. 

Hoebel, E. A. (1954). The Law of Primitive Man: A Study in Comparative 

Legal Dynamics. Cambridge: Harvard University Press. 

Hoffman, M. L. (2000). Empathy and Moral Development: Implications for 

Caring and Justice. Cambridge: Cambridge University Press. 

Siegel, L. J., & Senna, J. J. (2008). Introduction to Criminal Justice (11th 

edition). Wadsworth Publishing. 

Rutherford, A. (2001). Criminal Justice Choices: What is Criminal Justice For? 

Institute of London: Public Policy Research. 


	نقش همدلی در درک و تحقّق اصول عدالتکیفریِ مطلوب



